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 زندگی با مرگ، شرح غیرت ققنوس هاست*
یادی از امیرمحمد زارع، نیروی فداکار آتش نشانی مشهد به بهانه روز آتش نشانی و ایمنی که در تیر سال 1399 به شهادت رسید

خدا بزرگ اســت
یکــی   ، ه ر شــا ا نگشــت  ا بــا 
ا  ر م  ا ســتخد ا ط  و شــر یکــی 
ی  و ر ز  ا نی  نشــا تش  آ ر  د
وشــور می خوانــد: »ســن،  بر
کثر 25ســال/  حداقل18 و حدا
/ تــوان  آمادگــی جســمانی بــالا
/ علاقه منــدی/  فیزیکــی بــالا
انضباطــی/  شــجاعت/ خود 
شــتن  ا د  / نفــس به  د  عتما ا
وحیــه کارتیمــی / مســئولیت پذیری/ توانایــی  ر
یــت  نــی و مدیر ا ل خــود در شــرایط بحر کنتــر
شــرایط ســخت.« ایــن دوتــای آخــری را از همــه 
بهتــر بلــد اســت. بعــد از مــرگ زودهنــگام پــدرش 
کی او را به  در 10سالگی، دیگر هیچ حادثه دردنا
زانــو درنیــاورده اســت. او بــا چشــم های خــودش، 
ک رفتــن پــدر را دیــده و ایــن گســترده ترین  زیــر خــا

آتشــی بــود کــه بــه دلــش افتــاده بــود.
ــود و   طوفانــی کــه چهارســتون تنــش را لرزانــده ب
دســت های هیــچ امدادگــری جــز زمــان، ناجــی 
روح درهــم شکســته اش نمی شــد. باقــی مــوارد 
فهرســت را هــم در خــودش می دیــد. شــجاعت، 
مســئولیت پذیری، روحیــه کار تیمــی و این جــور 
مــه  نا هی  ا شــته شــش گو گذ یــن  ز ا . ا هــا چیز
تخصصــی داشــت، گواهی نامــه جرثقیــل، بیــل 
و، تانکــر آب و  و پســر مکانیکــی، لــودر و خودر
گــر قــرار باشــد پیراهــن  وهــای نجــات. ا خودر

شــریف امــداد و نجــات آتش نشــانی 
ود می نشــیند  کنــد، مــی ر را بــه تــن 

پشــت فرمــان. تــوی ایــن ســمت 
شــاید بتوانــد بــه جبــران تمــام 

جاماندن هــا و فرصت هــای 
از دســت رفته، بتــازد و برانــد 

و  ن  جــا خــر  آ ســت  د و 

ح  مــال آدم هــای دیگــر را نجــات دهــد. حــالا شــر
ور می کنــد:  وظایــف راننــده آتش نشــانی را مــر
»اطمینــان از آمادگــی فنــی وســایل و تجهیــزات 
وهــای آتش نشــانی و  و ســامت کامــل خودر
هدایــت آن هــا بــه محــل حریــق یــا حادثــه/ بــه کار 
انداختــن وســایل و تجهیــزات موتــوری از قبیــل 
پمپ هــا، کف ســازها، پودرپاش هــا، مانیتورهــا 
و دیگــر ابــزار و تجهیــزات/ اقــدام فــوری در جهــت 
رفــع نواقــص جزئــی وســایل و تجهیــزات تحــت 
نظــر، اطمینــان از وجــود نظــم و نظافــت کامــل 
و تحویلــی.« ایــن  وســایل و تجهیــزات و خــودر
طــور کــه پیداســت آن کامیــون قرمزرنــگ تــوی 
ایســتگاه های آتش نشــانی قــرار اســت خــوش 
رکابِ خیابان هــای حادثــه بــرای امیرمحمــد 

باشــد. به ظاهــر پســت امــن و بی خطــری بــه 
 نظــر می رســد. ســر و کارش بــا تجهیــزات فنــی 
 . د ر ا ثــه نــد د ل حا ی بــه د ر کا  . ســت و ر د خو
حــت  ا ر هــم  ش  همســر ل  خیــا ی  ر طــو ین  ا
بــا  لا  ســت حــا ا گــی  نند ا ر ن  . همــا د شــو می 
کمی ســرعت بیشــتر. پایین تــر فهرســت امــا آمــده 
اســت: »شــرکت در عملیــات امــداد و نجــات یــا 
اطفــای حریــق بــا توجــه بــه تقســیم کار و مطابــق 
دســتورات مافــوق بــا رعایــت نظــم و ســرعت 
و مهــارت/ شــرکت در کلاس هــای آموزشــی 
ــات  ــردن اطلاع ــالا ب ــور ب ــه منظ ــت ب ــن خدم ضم
فنــی، حرفــه ای و غیــره/ انجــام تمــام امــوری 
 کــه در حــدود وظایــف از طــرف مافــوق ارجــاع 

می شود...« .
 آن هــم نگرانــی نــدارد. حــالا چطــور بشــود تــوی 
مأموریتــی پــای راننــده هــم بــه دل ماجــرا بــاز شــود! 

خــدا بــزرگ اســت....

بابا قهرمان اسـت
یش  نیا و  نشسته  که  ر  طو همین   ، طمه فا
یک ساله اش را روی پا تکان می دهد تا بخوابد، 
به نفیسه دوازده ساله اش نگاه می کند. چقدر 
پیراهن مشکی به او نمی آید. امیرمحمد هم 
دوست نداشت. می گفت آدم غصه اش می گیرد. 
این همه رنگ شاد، چرا مشکی. از چهلم هم 
گذشته. اما سیاه از تنش نمی کَند. توی اوج 
نوجوانی است. لجباز و دل تنگ و درمانده. پدر 
خوش قد و بالای غیورش را توی یک چشم 
برهم زدن از دست داده. نمی تواند با 
بهت حادثه کنار بیاید. انگار همان 
لا  امیرمحمد ده ساله است که حا
در قامت دختری یتیم، بار دیگر در 
غم فقدان پدر، عزادار شده است. 
فاطمه رو برمی گرداند و محمدجواد 

رگ،  بز را نگاه می کند که توی حیاط خانه پدر
تک و تنها توی سر توپ می زند. رمق ندارد. 
شش ساله است. نه قد نیایش آن قدر کوچک 
است که درکی از عمق فاجعه نداشته باشد و 
رگ شده که بشود با  نه مثل نفیسه آن قدر بز
او درباره سفر ابدی پدر حرف زد. بابا نیست. 
هم تیمی پرانرژی تیم فوتبال دونفره شان. قرار 
هم نیست برگردد. این را می داند اما نمی فهمد. 
چطور می شود کسی که تا دیروز یونیفرم مرتب 
آتش نشانی را می پوشیده و قبل رفتن بوسه ای 
وی سرش می کاشته و شب دوباره سرحال و  ر
تندرست به خانه برمی گشته، حالا دیگر نباشد. 
خودش را با لفظ »قهرمان« آرام می کند. تمام 
وز با لباس های  همکارهای پدر هم که آن ر
نو  ا ی ز و ا ر و ر ند و ا مد ن آ شا نه  ه به خا سیا
 گذاشتند، توی گوشش از شجاعت و قهرمانی 
پدر گفته بودند. اما فاطمه بیشتر از این قوت 
ندارد قلب تک تک بچه هایش را آرام کند. یک 
نفر باید باشد خودش را آرام کند. باید خاطرات 
روشن و شیرین سال ها زندگی مشترکشان را در 
سرش کم رنگ کند تا کمتر بسوزد. کمتر آب شود. 
کمتر روی زانوی دلش بکوبد که چطور یک شبه 

ورق زندگی اش برگشت.
و حالا یک ایستگاه آتش‌نشانی در خیابان مجد 
هم به نام او تأسیس شده و نامش بر روی سنگ 
مزار ابدی‌اش با پیشوند »شهید« مزین شده. 
کسی چه می‌داند، شاید هنوز دارد  ولی خب 
حوالی کامیون خوش‌رکاب خیابان‌های حادثه 
یت‌ها، رفقای  گشتی می‌زند و به وقت مأمور
کارش را در دل مأموریت‌ها همراهی می‌کند.  فدا
با همان لبخند گرم دل‌نشین و چشم‌هایی که 

شجاع بود و مهربان.

*مصرعـی از علـی محمـد مؤدب
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 رئیــس جمهــور پزشــکیان، از ســفر نیویــورک که 

آن را ســفری پــر برکــت نامیــد بــه وطــن برگشــت. 

ــا سران  ــا ب او از فرصتــی گفــت کــه فراهــم شــد ت

کشــورها بــه گفت وگو بنشــیند و در ســازمان ملل 

متحــد ســخن بگویــد. او از ادامــه جلســاتی خبر 

داد کــه در آینــده بــا کشــورهای اســامی خواهد 

ــب  ــم غاص ــای رژی ــه جنایت ه ــت. دغدغ داش

صهیونیستی و مظلومیت غزه، درگفت وگو های 

ــل شــد  ــه کلمــه تبدی ــی هــم ب ــا سران اروپای او ب

تــا صــدای بی صدایــان بــه گــوش کســانی برســد 

ــع  ــد. ضرورت رف ــنیدن دارن ــه نش ــادت ب ــه ع ک

ــردن   ــده ک ــرای زن ــو ب ــای ن ــا و برنامه ه تحریم ه

برجــام هــم از نــگاه بــه کلامِ رئیس جمهــور آمــد تا 

بخوانیــم و بدانیــم کــه پزشــکیان بــرای آینده ای 

مســعود بــرای وطــن دغدغه هــای بــزرگ دارد. 

ــان از  ــه جه ــد ک ــخن بگوی ــوری س ــید ج او کوش

ایــران صــدای واحــد بشــنود. هرچنــد برخی هــا 

بــه امــا و اگرهایــی پرداختنــد کــه از طــول 

ســفر بیشــر بــود از جملــه دربــاره تعــداد 

ــه  ــفر ب ــور در س ــس جمه ــان رئی همراه

نیویــورک، با آمارهــای متفــاوت. یادمان 

ــت، در باره کاروان همراهان رؤسای  هس

جمهــور پیشــین هــم همیــن حــرف و 

ــازی  ــود. آنچــه میــان ایــن ب حدیث هــا ب

اعــداد مغفول می ماند میــزان اثرگذاری 

افــراد بــه ســفر رفتــه اســت. ایــن خیلــی، 

خیلــی مهم تــر از تعــداد افــراد اســت. مــا 

می گوییــم چیــزی را بگــو کــه بتوانــی بنویســی. 

چیــزی را بنویس کــه بتوانی امضــا بکنی. چیزی 

را امضــا کــن کــه بتوانــی عمــل کنــی. حــالا هــم 

ــه  ــا همیش ــت، ام ــه گذش ــار ک ــن ب ــم ای می گویی

ــر باشــند.  ــرد کــه مؤث ــه ســفر ب ــد کســانی را ب بای

آثارشــان ســازنده باشــد. سازندگی شــان در 

ســامان یافــن زندگی مــردم نمود عینی داشــته 

باشــد. نمــودی کــه رئیس جمهــور بتواند 

بــا ســینه ســپر و سر بــالا مســئولیت آن را 

بــه عهــده بگیــرد. اینکــه آیــا در ســفرهای 

ــن مهــم توجــه شــده اســت  ــه ای ســابق ب

و یــا در ســفر اخیــر می تــوان چنیــن 

بــرآوردی داشــت؟ مســئله ای اســت کــه 

ــه آن توجــه کــرد. اگــر  بایــد کارنامــه ای ب

ــر  ــفر، صف ــه س ــفر ب ــا، س ــای م حافظه ه

نشــده باشــد می توانیــم بــه رؤســای 

جمهــور از گذشــته تــا امــروز و هیئت های 

ــه ــان کارنام ــم و برایش ــره دهی ــان، نم  همراهش

مــی هــم  ن عمو ا جــد . و نیــم قــم بز  ر

ه و  وت کــرد ره آن قضــا بــا ر ن د  تــا کنــو

خواهد کرد.

ــر ایــن قضــاوت  ــم هیــچ کــس در براب  امیدواری

عمومــی، رفوزه نشــود. به هر حال، ایــن آخرین 

ــود از  ــد ب ــش خواه ــم در پی ــاز ه ــود و ب ــفر نب س

ایــن نــوع حرکت هــا، لــذا باید حســاب شــده تر 

ــا  ــا و اثرگذاری ه ــا نیازه ــب ب ــش، متناس از پی

فهرســت همراهــان را کامــل کنیــم. خبرهــا امــا 

از نقش آفرینی اعضای کاروان حکایت داشــت 

کــه هرکــدام کوشــیدند در جــای خود، ســازند و 

مؤثــر باشــند. بــه نوعــی شــاهد یــک هارمونــی 

ــام را  ــن پی ــه ای ــم ک ــا بودی ــا و رفتاره در گفتاره

ــه  ــران، هم ــت ای ــرد ،  مل ــره می ک ــا مخاب ــه دنی ب

ــاس  ــر اس ــان ب ــر جه ــتند. در براب ــم هس ــا ه ب

ــق  ــت و دقی ــاری درس ــود، رفت ــی خ ــع مل مناف

دارنــد. نــگاه بــه شرق همچنــان در دکتریــن 

سیاســت ایــران بــا قــوت ادامــه دارد چنــان کــه 

بــرای اصــاح نــگاه غــرب هــم سیاســت گذاری 

ــر از همــه حاشــیه ها، مــن و  می شــود. .مهم ت

ــران اســامی  ــام ای ــه ن ــود کــه ب فرامــنِ ســفر ب

ــن  ــام وط ــم ن ــه تعظی ــاءا... ب ــورد ان ش ــم خ  رق

. مد بینجا

 
کوچه

 حکایت ناتمام مهندس و مرد داخل بالن

ــا  ــه ویکتوری ــاهی ملک ــان پادش در زم

در سرزمیــن انگلســتان، مــرد باکلاس 

و خوش تیــپ و خوش پوشــی کــه برای 

تفریح و تمدد اعصاب و تماشای مناظر 

طبیعــی از منظــر کلان و راهــردی 

بالنــی اجــاره کــرده بــود و مشــغول 

بالن ســواری بــود، ناگهــان بــه خاطــر 

ــک  ــاعت ی ــان روز و س ــه در ه آورد ک

قــرار کاری مهــم دارد. از آنجــا که در آن 

روزگار هنوز وســایل ارتباطی مدرن از 

قبیــل تلفــن و موبایــل و اینترنت ملــی اختراع 

ــای  ــود قراره ــیله آن بش ــا به وس ــود ت ــده ب نش

کاری را کنســل کــرد یــا بــه تعویــق انداخــت، 

مــرد بــاکلاس و خوش تیــپ و خوش پــوش بــا 

اســتفاده از کــم کــردن شــیر گاز بالــن، ارتفــاع 

بالــن را کم کرد و کــم کرد تا اینکه بــه فاصله ای 

از زمیــن رســید کــه در آن فاصلــه می توانســت 

صدایــش را بــه آدم هــای روی زمیــن برســاند. 

در ایــن لحظــه مــردی را دیــد در جــاده ای کــه 

ــه نســاجی منتهــی می شــد  ــک کارخان ــه ی ب

راه می رفــت. 

مــرد ســوار بالــن، مــرد روی زمیــن را صــدا زد و 

گفــت: ای مــرد روی زمیــن، مــن بــر روی زمین 

قــرار مهمــی دارم، می توانــی بگویــی مــن 

الان دقیقــا کجــا هســتم، تــا ببینــم بــه قــرارم 

می رســم یــا نــه؟ مــرد روی زمیــن گفــت: بلــی. 

شــا الان در ارتفاع چهار و نیم متری از سطح 

زمیــن و دویست و شصت وهشــت ونیم مــری 

از روی دریــا در نقطــه ای به طــول جغرافیایی 
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هســتید. مرد داخــل بالن گفت: شــا 

ــن  ــرد روی زمی ــتید؟ م ــدس هس مهن

گفــت: معلوم اســت؟ مرد داخــل بالن 

ــن گفــت:  ــرد روی زمی ــی. م گفــت: بل

از کجــا معلــوم اســت؟ مــرد داخــل 

ــت  ــوم اس ــا معل ــت: از اینج ــن گف بال

ــه دو  ــد ک ــی داری ــات دقیق ــه اطلاع ک

پنــی )معــادل دوزار( هــم ارزش ندارد 

و بــه هیــچ دردی نمی خــورد، چــرا کــه 

مــن بالاخــره نفهمیــدم کجــا هســتم و 

آیــا بــه قــرارم می رســم یــا نمی رســم. مهندس 

گفــت: تصــور نمی کنیــد درج ایــن جمله شــا 

ــش  ــات رنج ــت موجب ــن اس ــه ممک در روزنام

خاطــر قشر شریــف مهندســان را فراهم آورد؟ 

مــرد داخــل بالــن گفــت: نه خیــر. مهندســان 

باجنبه انــد. مثــل پزشــکان و ... نیســتند. 

مهنــدس گفــت: بــه نظــر می رســد شــا مدیــر 

باشــید. مــرد داخــل بالــن گفــت: معلــوم 

ــل  ــرد داخ ــی. م ــت: بل ــدس گف ــت؟ مهن اس

بالــن گفــت: از کجــا معلــوم اســت؟ مهنــدس 

گفــت: از اینجــا معلــوم اســت کــه می دانید به 

کجــا می خواهیــد بروید، امــا نمی دانیــد کجا 

هســتید و از اینجــا معلــوم اســت که یــک قولی 

داده اید کــه نمی توانید به آن عمل کنید و تازه 

گــردن بقیه هــم می اندازیــد و از اینجــا معلوم 

اســت کــه نســبت بــه رنجــش اقشــار مختلــف 

بی تفاوتیــد. در ایــن لحظــه مــرد داخــل بالــن 

شــیر گاز بالــن را تــا آخــر بــاز و بالن را به ســمت 

 بــالا هدایــت کــرد و در نهایــت معلــوم نشــد کــه 

چی شد.
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یک سفر؛ حاشیه، متن و فرامتن!
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